
هنگام که گريه می دهد ساز

 هنگام که گريه می دهد ساز
...اين دود سرشت ابر بر پشت   

 هنگام که نيل چشم دريا
...از خشم به روی می زند مشت  

 
 زان دير سفر که رفت از من
 غمزه زن و عشوه ساز داده
 دارم به بهانه های مانوس

.تصويری از او به بر گشاده  
 

 ليکن چه گريستن، چه طوفان؟
.خاموش شبی است، هرچه تنهاست  

 مردی در راه می زند نی
.و آواش فسرده بر می آيد  
 تنهای دگر منم که چشمم
.طوفان سرشک می گشايد  

 
 همگام که گريه می دهد ساز
.اين دود سرشت ابر بر پشت  

 همگام که نيل چشم دريا
.از خشم به روی می زند مشت  
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